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ن محمــودى، بــه  زن ا ر د ا ر ـ ـ ب
تهيه كنندگــى نويــد و حضور 
جمشــيد(محمودى) در مقــام 
نويســنده و كارگردان، از بيستم 
شــهريور آغــاز شــده اســت. 
«شكســتن هم زمــان بيســت 
اســتخوان» اما، نه به قدر كافى در گيشه 
فروخته و نه موفــق به جلب نظر منتقدان 
شده است. برادران محمودى در اولين گام 
مهمشان، فيلم «چند مترمكعب عشق» را 
ساختند كه با تحســين مردم و منتقدان 
روبه رو شد. محمودى ها در فيلم دومشان، 
«رفتن»، ضعيف تر عمل كردند تا امروز كه 
«شكستن هم زمان بيست استخوان» اين 
فرضيه را تقويت مى كند كه نويد و جمشيد 
محمودى تحت تاثير حضور پررنگشان در 
تلويزيون قــرار گرفته انــد و توليد انبوه و 
مداوم ســريال براى مخاطب عــام، بين 
استعدادهاى افغانستانى سينماى ايران و 
اقتضائات خاص مديوم ســينما، شكافى 

عميق به وجود آورده است.
«شكســتن هم زمان بيست استخوان»، با 
نام بين المللى «رونا مادر عظيم»، داستان 
يك خانواده افغانستانى مقيم ايران است 
كه پسر كوچك تر خانواده، فاروق(با بازى 
مجتبى پيرزاده)، قصد مهاجرت به آلمان 
را دارد اما در آخرين روزها از بردن مادرش 
به اروپا شانه خالى مى كند و شماتت برادر 
بزرگ تر، عظيم(با بازى محسن تنابنده)، 
را به جان مى خرد. پــس از رفتن فاروق، 
عظيم با بيمارى مادر و انبوهى از مشكلات 
تنها مى ماند و مسير پرفرازونشيبى را طى 
مى كند. خط اصلى قصه، بيش از هر چيز 
ديگرى نشــان دهنده دغدغه هاى خاص 
بــرادران محمودى و تعهدشــان به طرح 
مســائل مهاجران افغانستانى است، با اين 
حال مشــكل اصلى فيلم نامه اين اســت 
كه افغانســتانى بودن خانواده عظيم، در 
بهترين حالت فقط يك برچسب عاريتى و 
غيرضرورى براى قصه به شمار مى رود كه 
به نحوى تصنعى به خــط اصلى فيلم نامه 
الحاق شده است. با تغيير در يك سكانس 
از فيلم، كل داستان مى توانست عينا براى 
يك خانواده ايرانى اتفاق بيفتد. همان يك 
سكانس هم، كه البته از نكات درخشان اثر 
و حاصل نگاه نقادانه و رسالت هنرمندانه 
كارگردان است، به خوبى اجرا نمى شود تا 
روشن شود كه دست فيلم ساز براى بيان 

ديدگاهش، به قدر كافى پر نبوده است.
ضعف متن، افت فاحش ريتم را، از دقيقه 
ســى ام، به دنبــال مــى آورد. همچنين 

رفت وبرگشت هاى مكرر دوربين و سرك 
كشــيدن هايش بيــن چنــد موقعيت و 
لوكيشــن تكرارى(بالاخص بيــن خانه و 
بيمارستان)، به لحاظ بصرى خُلق بيننده 
را تنگ مى كند و فيلم را از نفس مى اندازد. 
ضعف مفرط كاراكترهاى فرعى، بالاخص 
خواهر و همســر عظيم كه كارى جز گريه 
كردن ندارند و نيز دوستش كه يكى ديگر از 
همان نقش هاى كپى شده عليرضا استادى 
را بــدون كمتريــن خلاقيتى بــه تصوير 
مى كشد، جلوه بصرى «شكستن هم زمان 
بيست اســتخوان» را تحت الشــعاع قرار 
داده است و عناصر جدى تر را هم مهجور 
مى كند. محسن تنابنده كه در اوج پختگى  
به سر مى برد، به وضوح براى ايفاى اين نقش 
زحمت كشــيده و توانسته است زير گريم 
چشم نواز سعيد ملكان، اجراى باكيفيتى را 
به نمايش بگذارد. قدرت و تلاش ستودنى 
تنابنده در ســكانس تعويض لباس، كاملا 
مشهود است و براى لحظاتى، مخاطب را 
ســر ذوق مى آورد، با اين همه، فرم و قصه 
نحيف فيلم، باعث مى شود كه نقاط قوت  

آن چندان جدى گرفته نشود.
اما نااميدكننده ترين نكتــه در رويارويى 
با «شكســتن هم زمان بيست استخوان»، 
تقليد ضعيــف ايــن فيلم از ســينماى 
اجتماعى اصغر فرهادى اســت. فيلم ساز 
درحالى كه قصد توقــفِ نمايش فلاكت را 
ندارد و هرقدر كه دســتش مى رســد دل 
مخاطب را آشــوب مى كنــد، بخش هاى 
اصلى فرم و محتوايش را هم با تأســى از 
ســينماى فرهادى مى ســازد. دو مرحله 
ابتلا به بيمارى كليــوى و ديابت با همان 
نماى دســتمالى و نخ نماشــده را پزشك 
به عظيــم اعــلام مى كند كه نخســتين 
كاربرد مهمش در «جدايــى» و از منظر 
قاضى صورت گرفته بود. ارجاعات پررنگ 
اجتماعى و فروپاشى قهرمان قصه در خلال 
فشــارهاى بيرونى يك جامعه عقب افتاده 
نيز، همان ايده ماندگار به مرور گاو شــدن 
در «فروشنده» اســت كه در اينجا از آن 
به شكســتن هم زمان بيســت استخوان 
تعبير مى شــود. به عــلاوه، كاراكترى كه 
در ابتدا ادعــاى اخــلاق دارد و در پايان، 
مجبور به شكســتن ســد اخلاق گرايى و 
عدول از آرمان هايش مى شود، هم يادآور 
شــكل فيلم ســازى مهم ترين كارگردان 
دو دهه اخير ســينماى ايران است، با اين 
تفاوت كه فرهادى يــك فيلم نامه نويس 
جهانى است و براى گره افكنى در داستان و 
جلب همدلى مخاطب، چيزهايى بيشتر از 

نمايش فلاكت در چنته دارد. 
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ـى  ـ ل حمي ــگ ت ـن جن ـ ت ف ا ي
هشت ســاله، ادبيــات دفــاع 
مقدس، اعم از آثار داستانى و 
خاطره نگارى ها، نه تنها متوقف 
نشد كه هرچه از جنگ فاصله 
ى  ا ـ ـ ه ب  ا ت ك  ، م ـ ـ ي ت ف ر گ
باكيفيت ترى در اين زمينه منتشر شد. 
رفته رفته برخى ناشران اين آثار نيز خود 
را ارتقا دادند و چــه در زمينه كيفيت 
چاپ و چه در تبليــغ و معرفى و پخش 
اين كتاب ها به شكل حرفه اى ترى عمل 

كردند.
يكى از نمونه هاى چنين آثارى، كتاب 
«جنون مجنــون»، شــامل خاطرات 
حميد جهانگير فيض آبــادى، رزمنده 
تخريبچى، اســت كــه برنامــه اى با 
محوريت آن و با حضور شخصيت هاى 
يادشده در كتاب و شمارى از جانبازان 
و خانواده هاى شهدا، بعدازظهر يكشنبه 
در فرهنگ سراى شهر زيبا برگزار شد. 
در ايــن برنامه چند تــن از قهرمانان و 
شخصيت هاى «جنون مجنون» به بيان 

خاطرات خود پرداختند.

 انقلاب ادبیات حماسی را بازتولید کرد

 سردار حســينعلى يوســف على زاده، 
مديــركل بنيــاد حفــظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفــاع مقدس اســتان، در 
ابتــداى اين مراســم ضمــن تقدير از 
خانواده هاى شهداى حاضر در جلسه، 
جهاد را يكى از تكاليف الهى دانســت 
كه انســان هاى پاك باز و بى ادعا آن را 
انتخاب كرده اند. او گفت: اگر ما امروزه 
اين شرايط و دســتاوردها را داريم، به 
بركت تمسك به همه آموزه هاى دينى 

به ويژه جهاد است.
امــا فرصت انقلاب اســلامى بــه مثابه 
ظرفيتى براى وارد ميدان ادبيات شدن 
مجاهدان و حماسه سازان بود، كسانى كه 
تجربه جهادى خود را در نوشتن آثارى 
ادبى بــه كار گرفتند. يوســف على زاده 
در اين باره توضيح داد: ادبيات حماسى، 
چه نثر و چــه نظم، در جريــان انقلاب 
اسلامى بازتوليد شده است؛ هرچند آثار 
حماسى بسيارى در تاريخ ادبيات فارسى 
داريم -مانند شــاهنامه فردوسى- كه از 
شــاهكارهاى ادبيات جهان و مبتنى بر 

حماسه اند.
او در ادامه، از 240 هزار شهيد والامقام 
و نيز جانبــازان و رزمنده هايى گفت كه 
در غربت و با حماسه سازى از جان مايه 
گذاشتند، كسانى كه با تمام داشته هاى 
خود به ميدان آمدند. اين سخنران برنامه 
در بيان اهميت نوشتن از اين رشادت ها 
و حماســه ها از قلم ها و وجدان هايى ياد 
كرد كه متوجه فرزندان خمينى و رهبر 
انقلاب هستند و آنچه آن ها در اين قرن 

كرده اند.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراسان رضوى تأكيد كرد 
كه بايد درباره اين حماسه ها سخن راند و 

كتاب هاى بى نظير بسيارى نوشت.

 دایره المعارف تخریب

ســيد عليرضا مهرداد، مجرى برنامه، 
«جنون مجنون» را بــه دايره المعارفى 
تشــبيه كرد كه درباره تخريب نوشته 

شده است. او توضيح داد: در اين كتاب 
نام حــدود 450 رزمنــده تخريبچى 
آمــده و اســامى آزادگان و رزمندگان 
بســيارى بيان شــده اســت. «جنون 
مجنون» نمونه اى اســت براى كسانى 
كه مى خواهند درباره ادوات، اطلاعات 
عمليات، مخابــرات و يگان هاى ديگر 

خاطره بنويسند.
اين نويسنده دفاع مقدس اذعان كرد كه 
خاطرات نوشته شــده درباره واحدهاى 
رزمى بايد از اين جامعيــت برخوردار 

باشد.

 روحی که بازگشت

حســن طلابيگى، از رزمندگان واحد 
تخريب لشــكر 21 امام رضا(ع) است 
كه هــر دو پايش را در ميــدان مين از 
دست داده و داســتان مجروحيتش در 
اين كتاب بيان شده اســت. او خاطره 
جانبــازى خــود را اين گونــه تعريف 
كرد: براى پاك ســازى به ميدان مين 
رفتيم. بعد از اتمــام كار براى اطمينان 
از پاك سازى كامل، به زمين برگشتم. 
ديدم يك قســمت پاك ســازى نشده 
است. درحال شــمارش رديف ها بودم 
كه بين راه گير كردم. نه راه پس داشتم 
و نــه راه پيش. وقتــى روى مين رفتم 
احســاس كردم روحم بالا رفت. به خدا 
گفتم من هنوز كارى نكرده ام و به كمال 
نرسيده ام، دوباره حس كردم كه روح به 

بدنم بازگشت.

 تصویری از عروج غواصان

ســيد جواد كافــى، رزمنــده ديگرى 
كه خاطراتــى مربوط بــه او در كتاب 
مطــرح شــده اســت، از غواصانــى 
بــوده كــه در عمليات جزيــره ماهى 
حضور داشــته اســت: به مدت 3 ماه، 
دوشــب درميان، نيمه هاى شــب و در 
سرماى استخوان سوز اهواز، به رودخانه 
كارون مى رفتيم تــا عمليات را تمرين 
كنيم. حدود 7 كيلومتر در آب حركت 
مى كرديــم و صــداى دندان هايمان را 
كه از شــدت ســرما به هم مى خورد، 
مى شنيديم. حتى توان اين را نداشتيم 
كه خرچنگ هــا را از خــود دور كنيم. 
شب عمليات، من جزو 3 نفرى بودم كه 
سرشان بيرون از آب بود و مى ديدم چه 
اتفاقى مى افتد. به نوك جزيره ماهى كه 
رسيديم، عراقى ها منورى زدند كه شب 
را مثل روز روشن كرد، سپس با 3 عدد 
چهارلول كه در نوك جزيره كار گذاشته 
بودند و گلوله هاى رســام بنا كردند به 
شليك به سمت ما. اين اتفاق به شهادت 

تعدادى از رزمندگان غواص انجاميد.

 در اهمیت حفظ مرام رزمندگان

 نويســنده كتــاب، حميــد جهانگير 
فيض آبــادى، آخرين نفــرى بود كه از 
خاطرات مطروح در اثرش و ايثارگرى 
هم رزمانــش گفــت. او در خــلال 
صحبت هايش از دوســتانى ياد كرد كه 
هريك جان خود را كف دســت گرفته 
و به نوعى جانباز يا شهيد شده بودند و 
از چند تن از قهرمانان و شخصيت هاى 
كتابش قدردانى كرد. او تأكيد كرد: بايد 
مرام قهرمانان اين كتــاب را حفظ و از 

غيرت آن ها مراقبت كرد. 
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کتاب «جنون مجنون» در فرهنگ سرای شهر زیبا بازخوانی شد

تقلید از سینمای فرهادی
نگاهی به «شکستن هم زمان بیست استخوان»، فیلم جدید برادران محمودی
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اسلامی:
وزارت 

ارشاد لااقل 
تا امروز، 

اهرم های 
لازم برای 
تشخیص 
سلامت یا 

ناسالم بودن 
سرمایه های 

بخش 
خصوصی 
را دراختیار 

ندارد. 
مسیری که 

نه تنها در 
این دولت 
که در همه 
دولت ها تا 

به امروز طی 
شده است، 

بیشتر 
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نظارت بر 
محتوای 
تولیدات 

بوده است.

محمد 
خدادی 
معاون 

مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ 

و ارشاد 
اسلامی 
با اشاره 

به واردات 
کاغذ با ارز 

نیمایی 
گفت: با 

شناسایی 
منابع و 

تخصیص 
ارز مشکلات  
کاغذ را رفع 

کردیم و 
امروز در 
کشور به 

وفور کاغذ 
داریم
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جشنواره هنرهاى نمايشى «خانه 
بهار» با هدف ايجاد فضاى مناسب 
شهرى در آســتانه نوروز، ايجاد 
زمينه براى رشــد هنر شهرى و 
همچنيــن بهره گيــرى از هنر 
هنرمندان ايرانى بــا محورهاى 
محتوايى چون «مشهدالرضا(ع)؛ شهر زيارت 
و معنويــت»، «ظرفيت هــا و ويژگى هاى 
مشهد»، «نوروز و آداب و رسوم آن»، «مفاخر 
مشهد و خراســان به ويژه حكيم ابوالقاسم 
فردوسى» و «معرفى آيين ها و آداب و رسوم 
كشــور» برگزار مى شــود. فراخــوان اين 
جشــنواره درحالى روز گذشته در رسانه ها 
منتشر شد كه جنبه هاى متمايز و متفاوتى با 
سال هاى قبل داشــت كه مى توان از آن ها 
به عنوان ويژگى هاى جشنواره99 ياد كرد. 
اين رويداد به صورت خيابانى و صحنه اى در 
شش بخش، ميزبان هنرنمايى هنرمندان 
كشورى است كه اين بخش ها نسبت به سال 
گذشته افزايش داشــته است. در اين دوره، 
علاوه بر بخش هاى صحنــه اى و خيابانى، 
بخش هــاى ديگرى چــون «نمايش هاى 
كودك ونوجوان»، «مهمان»، «مســابقه و 
نمايشــگاه عكس تئاتر» و «نشســت هاى 
تخصصى» هم فعال خواهد بود. امسال بخش 
كودك ونوجوان به صورت مستقل با رويكرد 
تربيتى و آموزشــى، جدى تر برگزار خواهد 
شد. همچنين در اين دوره براى اولين بار با 
كمك ظرفيت هاى بسيار گسترده عكاسان 
تئاترى مشــهد كه در سال هاى گذشته در 
كشــور حرفى براى گفتن داشتند،(ولى دو 
سالى است كه با هنر آن ها به صورت جدى 
برخورد نمى شود) و نمايش آثار آن ها تلاش 
مى كنيم  هم ظرفيت اين هنر را نشان دهيم 
و هم جذابيت هاى صحنه تئاتر را به تماشاگر 

بشناسانيم. باتوجه به اينكه روز ملى تئاتر در 
هفتم فرورديــن و در روزهــاى برگزارى 
جشنواره است، براى پاسداشت اين روز عزيز 
از اثر يا آثارى از بزرگان تئاتر كشور دعوت 
خواهيم كرد تا اجراهايى براى تماشاگر فهيم 
مشهدى داشته باشند. در سومين جشنواره 
هنرهاى نمايشــى «خانه بهــار»، بخش 
نمايش هاى خيابانى، شــورايى و محيطى 
به صورت ملى برگزار مى شود اما در بخش 
نمايش هاى صحنه اى از ظرفيت هاى بومى 
استفاده مى گردد. باتوجه به اينكه اين رويداد 
در تعطيلات نوروز برپا مى شود، بى ترديد آثار 
شادى بخش با هدف معرفى آيين ها و آداب و 
رسوم كشور با محوريت ادبيات فولكلوريك 
موسيقى و جشن هاى آيينى، مى تواند مردم 
و نيز زائران امام هشتم(ع) را با فرهنگ متنوع 
كشور نيز آشنا كند. از ديگر ويژگى هاى اين 
آثار، توليــدى بودن آن هــا خواهد بود كه 
علاوه بــر اجــراى عمومــى بــراى مردم، 
بهترين هاى تئاتر مشــهد و كشــور در سه 
مرحله بازخوانى، بازبينــى و اجرا، آن ها را 
قضاوت خواهند كرد. همچنين اين دوره از 
جشــنواره براى پويا برگزار شدن و حضور 
همه جانبه هنرمندان در بخش هاى مختلف، 
نشســت هايى در زمينه هــاى مختلف كه 
هم خوانى بيشترى با بخش هاى جشنواره 
داشته باشــد، با اهالى تئاتر مشهد برگزار 
خواهــد كــرد و از برگزارى چنــد كارگاه 
آموزشــى در زمينه هاى مختلف هنرهاى 

نمايشى غافل نخواهد شد.
اين جشــنواره كه دبيرخانه اش با افتخار 
در شهرمان مشهد برپا شــده است، تمام 
تلاش خود را خواهد كرد كه برگزارى آن با 

استانداردهاى ملى هم خوانى داشته باشد.
*دبير سومين جشنواره هنرهاى نمايشى 

«خانه بهار» 
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هنرمند خراسان رضوى و 
مشهد، مشكلات اوليه اى 
در زمينه كار، معيشــت، 
مســكن،  درمــان، 
بازنشســتگى و... دارند و 
تقريبا بخش مهمى از آن ها 
بلاتكليفند، با اين حال بســيارى از 
اهالى هنر باور دارنــد كه هنرمند 
بازنشستگى ندارد اما نمى توان انكار 
كرد كه هنرمندان هم همانند همه 
افراد جامعه، بعــد از ورود به دوران 
سالمندى، با مسائل مربوط به اين 

دوره ويژه روبه رو خواهند شد.
نداشتن توان براى انجام فعاليت هاى 
جسمى و حتى فكرى، باعث مى شود 
هنرمندان از چرخه توليدات هنرى 
كنار گذاشته شــوند و بيمارى هاى 
روحى و روانى به سراغشان بيايد، از 
همين رو هنرمندان، نيازمند توجه و 
رسيدگى ويژه در دوران سالمندى 
هستند. اين توجه براى هنرمندانى 
كه همه عمرشان را در راه هنر صرف 
كــرده  و هيچ كار و شــغل ديگرى 
نداشته اند، ضرورى تر است. در اين 
گزارش تلاش كرده ايم با هنرمندان 
پيش كســوتى كه همــه عمر خود 
را صرف فعاليت هنــرى كرده اند، 
گفت وگو كنيــم اما هيچ كــدام از 
آن ها مايل نبودند درباره شرايط و 
خدمات دســتگاه ها به هنرمندان 

سالمند صحبت كنند.

 سرنوشت برات

همين چند روز پيش بود كه جامعه 
هنرى، يكــى از بهترين نوازندگان 
سرنا در كشــور و حتى جهان را از 
دست داد. مرحوم برات اصلاحى كه 
همه بر تبحرش در سرنانوازى اذعان 
داشتند، در غربت و بى توجهى روى 
تخت بيمارستان جان سپرد. او تنها 
يكى دو ماه پيش از فوتش بيمه شد 
و تقريبــا كارى از آن بيمه برايش 
برنيامــد. همچون او شــريف زاده، 
سرور احمدى، سالار احمدى و ده ها 
خنياگر موسيقى خراسانى در انزوا و 

فقر از دنيا رفتند.
و همچنان استادان ديگرى در حوزه 
موســيقى مقامى در استان زندگى 
مى كنند كه از ســرآمدان اين هنر 

هستند و با مشــكلات سالمندى و 
دوران ازكارافتادگى دســت وپنجه 

نرم مى كنند.
تيرماه امســال در مراسم رونمايى 
از كتاب «مشــق پيلتــانِ» عزيز 
تنها، اســتاد عثمان محمد دوست 
نيــز حضور داشــت كه بــه اصرار 
برگزاركننده هاى مراسم، سعى كرد 
چند دقيقه اى دوتار بنوازد. اســتاد 
نامى دوتارنواز كه شــهرت جهانى 
دارد، در همان دقايق، آثار كهولت 
در تمــام اعضاى بدنش مشــهود 
بود و به ســختى دوتار را در دست 
گرفته بود. اگر عثمان محمددوست 
همانند بخش بزرگى از نوازندگان 
موسيقى مقامى معيشــتش از راه 
ســاز برقرار بود، تصــور اينكه چه 
سرنوشتى در انتظارش بود، سخت 

نبود.
بســيارى از هنرمندان موســيقى، 
كسب وكار ديگرى غير از موسيقى 
ندارند و اگر وزارت فرهنگ وارشاد 
نخواهد براى دوران سالمندى شان 
فكرى بكنــد، اوضــاع هنرمندان 

پيش كسوت اسف بار خواهد شد.

 شرمندگی بعد از یک عمر

اوضاع در ســاير هنرها نيز مشــابه 
اســت. هنرمندانى كه توانسته اند 
در روزهاى جوانــى غير از هنر، كار 
ديگرى براى خودشــان دست وپا 
كننــد، در روز هــاى ســالمندى 
شــرمنده خانواده شــان نيستند 
اما آن هايــى كه در ايــن گزارش 
به سراغشــان رفته ايــم، كســانى 
هســتند كه همه عمرشــان را در 
راه هنر خــرج كرده انــد و به گفته 
خودشــان الان جز شــرمندگى، 
دســتاوردى براى خانواده شــان 

ندارند.
يكى از آن ها از بيمــارى قلبى رنج 
مى برد و تحت پوشش هيچ بيمه اى 
نيست و همه هزينه هاى درمانى اش 
را بايد به طور آزاد بپردازد و هنوز هم 
بعد از گذشــت چهار دهه فعاليت 
هنرى، براى گذران معيشتش بايد 
كار كند؛ چراكه هيچ مســتمرى و 

حقوقى براى او تعريف نشده است.
دردناك اســت يك هنرمند كه در 
طول چهار دهه فعاليت هنرى اش، 

ده ها و صدهــا شــاگرد هنرمند و 
هزاران اثر هنــرى تحويل جامعه 
داده  اســت، در دوران كهنســالى، 
كمترين حقوق و مزيتى به او تعلق 
نگيرد و هيچ دســتگاه و سازمانى 
هم بــه او پاســخ گو نباشــد. اين 
محروميت به خاطــر نبودِ ضوابط و 
قوانين مشخص براى بهره مندى اين 
هنرمندان پيش كسوت از خدمات 
دولتى است كه در همه اين سال ها 

گنگ مانده است.
هنرمنــد ديگرى به مــا مى گويد: 
بى توجهــى به هنرمند، ريشــه در 
بى اهميت بودن هنر دارد: «نه هنر 
براى كسى مهم است و نه هنرمند 
كه بخواهنــد به او توجــه كنند». 
پيش تر هم از مشــكلات اين استاد 
هنرمند باخبــر بوديم امــا گمان 
مى كرديم تاكنون مشكلاتش رفع 
شده و زندگى اش به سامان رسيده 
اســت كه چنين نبود. آنچه در اين 
قســمت خوانديد، تنها بخشــى از 
درددل هــاى دو تــن از هنرمندان 
نامى مشــهد بود كــه رضايت به 

انتشارش دادند.

 فرسایش روح

با يك بازيگر پيش كسوت مشهدى 
ســينما، تلويزيــون و تئاتر تماس 
گرفتيم تا از وضعيتــش در دوران 
ســالمند ى  پرس وجو كنيم اما در 
كمال ناباورى او هم رغبت چندانى 
براى گفت وگو نداشــت. بهانه آورد 
كه درگير كارهاى ادارى با يك اداره 
است و صبح از خانه بيرون مى رود و 
شب به خانه بازمى گردد و تمركزى 

براى گفت وگو ندارد.
به راستى چرا هنرمندى همانند او 
كه بارها هنرنمايى اش را روى صحنه 
تئاتر و در قــاب تلويزيون ديده ايم، 
بايد در ســال هايى كــه مى تواند 
روزهاى اســتراحت و لذت بردن از 
زندگى اش باشــد، در راه و نيم راه 
ادارات دولتى روحــش را بيازارد؟ 
او هم هماننــد ســاير هنرمندان 
پيش كسوت بايد تا زمانى كه جان 
در بدن دارد، كار كند تا معيشتش 
به مشكل برنخورد، حال آنكه هرچه 

پيرتر مى شود، نه كسى سراغش را 
مى گيرد و نه توانى براى هنرنمايى 

و نقش آفرينى دارد.

 مطالبه هنرمندان پیش کسوت

هنرمندان پيش كسوت در همه نقاط 
كشور، براى جوان ترها آيينه عبرت 
شده اند؛ هنرمندان جوانى كه هنوز 
قوتى به زانو و هنــرى به بازو دارند و 
تا پولى دستشان مى آيد، فورى براى 
خودشان ســرمايه گذارى مى كنند. 
رســتوران دارى و كافــه دارى و... از 
مشاغلى است كه آن ها سعى مى كنند 
با راه اندازى آن، دوران كهنسالى خود 
را بيمه كنند. اين مطالبه وجود دارد 
كه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى كه 
اصلى ترين متولى رســيدگى به امور 
هنرمندان است، با وضع قوانين متقن، 
آينده آنان را تضميــن و راه را براى 
فعاليت هاى ويژه هنرى شــان هموار 
كند. اين مســائلى است كه اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسلامى بايد آن ها را 
به نمايندگى از هنرمندان خراسانى 

پيگيرى كند. 
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معاصر تركيه هميشــه در 
ايران مخاطب خود را داشته 
و آثار نويســندگانى مانند 
ياشــار كمال، عزيز نسين، 
اورهــان پامــوك، اليــف 
شــافاك گاه در ميــان 
پرفروش هاى بازار كتاب ايران قرار 
گرفته است. حتى وقتى جايزه نوبل 
ادبيات به اورهان پاموك داده شــد، 
توجه ناشران، مترجمان و مخاطبان 
ادبيات داســتانى به آنچه در كشور 
همسايه نوشــته و منتشر مى شود، 
بيش از پيش جلب شد. اليف شافاك 
با كتابى كه در ايران بــه نام «ملت 
عشــق» ترجمه شده و شــناخته 
مى شــود، يكــى از پرفروش ترين 
نويسندگان تركيه اى در ايران بوده 
اســت. «ملت عشــق» به احوالات 
شمس و مولانا مى پردازد و مى شود 
گفت نويســنده  ترك در آشــنايى 
بيشــتر مخاطب عام ايرانى با اين 2 
شــخصيت هم وطنــش، بيــش از 
نويسندگان ايرانى مؤثر بوده است. 
رمان «باب اسرار» نوشته احمد اميد، 
ديگر نويســنده اهل تركيه، نيز به 
همين موضوع، يعنى زندگى شمس 
و مولوى مى پردازد. ايــن اثر را هم 
مانند «ملت عشق»، ارسلان فصيحى 
به فارســى برگردانده و انتشــارات 
ققنوس به چاپ رســانده است. روز 
گذشته و به مناســبت بزرگداشت 
تقويمى مولوى، پرديس كتاب مشهد 
با همكارى انتشارات ققنوس آيين 
امضاى رمان «باب اسرار» را با حضور 
مترجــم آن برگزار كرد. ارســلان 
فصيحى دكترى زبان و ادبيات تركى 
(از دانشگاه اژه ازمير) دارد. او سال ها 
ويراستار بوده و علاوه بر آن ترجمه 
آثار متعددى از نويسندگان تركيه، 
مانند اورهان پاموك، اورهان كمال، 
عزيز نســين و مصطفــى كوتلو در 

كارنامه اش ديده مى شود.

  بخش هایی از رمان منطبق بر منابع

مطرح است

فصيحى پس از خواندن بخشــى از 
آستانه رمان «باب اسرار» در توضيح 
محتواى آن گفت: راوى رمان خانمى 
انگليسى است كه پدرش تركيه اى 
بوده است. او كه در لندن كارشناس 
بيمه اســت، براى بررســى واقعه 

آتش ســوزى اى در قونيــه از طرف 
بيمه گذار به آنجا فرستاده مى شود. 
در اين ميان در هواپيما و در ادامه در 
خود قونيه ماجراهايى پيش مى آيد. 
شمس تبريزى وارد داستان مى شود 
و بعضى قسمت ها را روايت مى كند. 
بخش هايى كه شمس راوى مى شود 
دقيقا منطبق است با منابع آن دوره: 
«مناقب العارفين» و «مقالات شمس 
تبريــزى»، حتى مى شــود به اين 
كتاب از باب دقت و صحتش در بيان 
انديشــه ها و رويدادها استناد كرد و 
همين نقطه قوت آن نسبت به برخى 

كتاب هاى مشابه ديگر است.
گاهى پيش مى آيد 
مترجــم متنــى را 
ترجمــه مى كند كه 
در آن بخش هايــى 
از يك منبع فارسى 
به زبــان متن -مثلا 
تركى يا انگليســى- 
آمــده اســت، در 
اين مواقــع يكى از 
كارهاى مترجم اين 
است كه آن متنى 
را كه از فارســى به 
زبانى ديگر ترجمه 
شده است دوباره به 
زبان فارسى ترجمه 
نكند. فصيحى اين 
را  ديدگاهــش 
چنين توضيح داد: 
بايد رفت و زحمت 
كشــيد و گشت و 
متن اصلى فارسى 
را پيدا كرد. در اين 

كتاب اين كارها انجام شــده است. 
يعنى اگر شعر و قطعه  ادبى يا تاريخى 
منقول از يكى از منابع فارسى سده 
هفتم هجرى است، دقيقا آن را پيدا 
كردم و شــما با خواندن اين كتاب، 
آن قطعات را همان طور كه در منبع 

اصلى آمده است مى بينيد.

  در ترجمه «باب اســرار» از ۴ لایه

زبانی استفاده کردم

ميــزان موفقيــت در برگردانــدن 
ويژگى هايى چون لحن و ســبك در 
ترجمه، از مهم تريــن ملاك ها براى 
تشخيص سره از ناسره و ترجمه خوب 
از ناخوب است. مترجم «باب اسرار» 
دراين باره گفت: در اين كتاب 4 لايه 

زبانى به كار برده ام تا متن داستان با 
متن هاى گزارشى، مانند گزارش هاى 
تاريخــى و علمى و... تفاوت داشــته 
باشد. فرق متن داستانى با متون ديگر 
اين است كه داراى لحن و سبك است. 
اگر مترجم بتواند ايــن را در ترجمه 
منتقــل كند، مترجم موفقى اســت. 
من ســعى كرده ام با بــه كار بردن 4 
لايه زبــان فارســى در ترجمه «باب 
اسرار» تمام هنرى را كه نويسنده به 
كار بسته است منتقل كنم. آن لايه ها 
عبارت اند از زبان معيــار امروز، زبان 
كلاسيك فارسى كه زبان قرن هفتم 
ماست، زبان ادبى امروز و زبان محاوره 
امروز. شخصيت هاى 
مختلفى در اين رمان 
هستند؛ از كارگر ساده 
تا كارفرما و اهل تصوف 
و... . اين هــا هريــك 
موقــع حــرف زدن 
لحن متفاوتــى دارند 
و كلمــات و تعابيرى 
كه اســتفاده مى كنند 
متفاوت اســت. زبان 
محــاوره را براى 
گفت وگوهــا  بــه 
كار برده ام. ســعى 
كــرده ام در زبان 
محــاوره امــروز 
 ، شــخصيت ها
تمايز زبانى حفظ 
شود. جاهايى كه 
تبريزى  شــمس 
راوى اســت، زبان 
كلاســيك قــرن 
هفتــم را بــه كار 
برده ام. از افعالى كه مهجور شــده و 
به كار نمى رود اســتفاده كــرده ام. 
ســعى كرده ام زبــان شــبيه زبانى 
باشد كه خود شــمس در مقالات به 
كار برده اســت و زبان ادبــى امروز 
هــم در بخش هايــى كــه از زبــان 
معاصــران توصيف مى شــود، به كار 

رفته  است.

  کتابی کــه اندیشــه ها را در قالب

رمان به خواننده می آموزاند

او در ادامه در پاسخ به پرسش يكى 
از حاضران درباره شكســته شــدن 
تابوى شخصيت هاى بزرگ ايرانى و 
ادب فارسى و منتشر شدن آثارى در 
قالب رمان در مورد زندگى مشاهيرى 

همچون سعدى و حافظ، خاطرنشان 
كرد: مولانا كه شيخ طريقت است از 
نظر عده اى تابو اســت و البته از نظر 
من نيســت. در مورد بقيه شاعران 
مانند ســعدى كه از خودمان است 
و خودش مى گويد كار گِل مى كرده 
اســت كه حتما مى شــود نوشــت 
و خيلى هــم خوب اســت. «ملت 
عشق» يا «باب اسرار» خيلى وقايع و 
انديشه ها را در قالب رمان به خواننده 
مى آموزاند. چه خوب مى شــود اگر 
براى ديگر ادباى ما هــم اين اتفاق 

بيفتد.

  نویسنده می خواهد خواننده را به

فکر وادارد

يكى ديگر از حاضران پرســيد: چرا 
در بخشى از رمان عدد 7 مدام تكرار 
مى شود؟ مثلا 7 نفر، 7خنجر و مانند 
اين. مترجم كتاب در پاســخ يادآور 
شــد كه عدد 7 جزو اعداد مقدس 
است و تعداد كســانى كه در بخشى 
از واقعه وارد آن حياط شــده اند 7 
نفر بوده اســت و اين يــك واقعيت 
تاريخى اســت كه يكى از آن ها پسر 
خود مولوى بود. او البته گفت: حالا 
اينكه 7 بــار زدند و 7 فــواره خون 
و اين ها، تأكيد نويســنده اســت بر 
عدد 7. هــم واج آرايى مى كند و هم 
با اصوات و كلمات بازى مى كند كه 
متن دل نشين و زيبا شود و در عين 
حال خواننده را به فكر وامى دارد كه 
7 چيســت. در دوره مدرن پژوهش 
مثل گذشته سخت نيست. شما الان 
در ذهنتان در مورد عدد 7 ســؤال 
پيش آمد كه مى توانيد برويد تحقيق 
كنيد. اين خوب اســت و نويسنده 
مى خواهد خواننده بــا متن و حتى 

واژه ها درگير شود.

  کتابی که مــدارا و محبت را ترویج

می کند

 فصيحى دربــاره ايــن موضوع كه 
نويســنده عرفان را به صورت عملى 
در زندگى انسان نشان مى دهد، هم 
توضيح داد: موقعى كــه اين كتاب 
را ترجمــه مى كردم و بــه ويژه بعد 
از ترجمــه -بين ترجمه تا انتشــار 
كتاب 5 ســال فاصله افتــاد، يعنى 
از ســال 89 تــا 94 كــه غيرمجاز 
بود- هر بــار كتــاب را مى خواندم 
مى ديــدم چه كتاب خوبى اســت، 

چقــدر محبت و مدارا و دوســتى و 
عشق بين انسان ها را ترويج مى كند. 
خيلى دوست داشتم منتشر شود و 
همين محبت و مدارا به واسطه اين 
كتاب به نوعى رواج پيدا كند. اينكه 
نويسنده ديگرى بوده است يا هست 
كه عرفــان را وارد زندگــى روزمره 
مردم كرده باشــد، من متأســفانه 

سراغ ندارم.

  ،احمــد امیــد حکــم نمی دهد

اندیشه ها را معرفی می کند

سؤال ديگر از ارســلان فصيحى اين 
بود كه چرا پس از ترجمه رمان «ملت 
عشــق» كه موضوعى نزديك به اين 
اثر دارد، ســراغ ترجمه اين يكى آمد. 
او بيان كرد: كتاب «باب اســرار» در 
تركيه يك سال پيش از «ملت عشق» 
چاپ شده اســت. فرق اين 2 كتاب با 
هم از نظر من اين است كه خانم اليف 
شافاك با اعتقاد به عرفان و اصول آن 
اثرش را نوشته و آن اعتقاد در كتابش 
جارى اســت. اما احمد اميد با اعتقاد 
ننوشــته و براى معرفى نوشته است. 
براى همين نظرهــاى مخالف را هم 
معرفى مى كند و داورى را مى گذارد 
ننــدگان.  خوا عهــده  بــه 
احمد اميد حكم نمى دهد، انديشه ها 
را معرفــى مى كند و ســر و راز اصلى 
تصــوف را توضيــح مى دهــد ولى 
نمى گويد اين درست است يا نيست. 

نظــرات مخالف آن را هــم توضيح 
مى دهد. يكى از دلايلــى كه باعث 
شــد اين كتاب را ترجمه كنم اين 
بود كه ديدم چون اين 2 كتاب از نظر 
موضوع و ســوژه تقريبا مشابه بوده، 
باعث شده اســت در دانشگاه هاى 
تركيــه پايان نامه هايــى در مورد 2 
كتاب و مقايسه آن ها با هم از لحاظ 
فرم و محتوا بنويســند. من موقعى 
كه آن پايان نامه هــا را ديدم گفتم 
خوب است كه دانشجويان در ايران 
هم اين فرصت را داشــته باشــند. 
البته اين 2 رمان زاويــه ديد و ژانر 
متفاوتى دارند و خوب اســت كه هر 
دو را به فارسى در اختيار خواننده ها 

قرار دارد.
او در پايان اين برنامه آخرين جمله 
رمان «باب اسرار» را خواند: «زندگى 
هر قدر هم بى رحم باشــد، انسان ها 
هر قدر هم بد باشــند، كسى نيست 

نجاتشان بدهد جز  خودشان.» 

امیرمنصور رحیمیان|  وقتى رسيدم به 

نگارخانه، دو ساعتى بود كه آسمان 
چشمش را سرمه كشــيده بود. بعد 
از مدت ها به «نگارخانه  عسل» رفتم 
و اين بار توى ذوقم نخورد. مس نگاره 
يك ضيافت تماشــايى، تمام عيار و 
لذت بخش بود. ايــن را به عنوان يك 
اصفهانى كــه نمايشــگاهى از آثار 
اســتادان قلم زنى، به وسعت ميدان 
نقش جهــان دارد و كار درجه يك، 
بى شمار ديده  است، عرض مى كنم. 
اين نمايشــگاه با تمام كاســتى ها و 
عيب هايــش در اجــرا و ســبك و 
چيدمان، يــك نمايش بى بديل بود. 
به نظرم نمايشگاه از طراحى پوستر 
شروع مى شــود؛ يعنى همان زمانى 
كه هنرمند تصميم مى گيرد پوستر 
را طراحى كند، نمايشگاهش شروع 
شده اســت. حالا اين كار را مى تواند 
براساس ميل و سليقه اش انجام دهد، 
مى تواند كار را بدهد دســت من(!) 
تا عمرا كسى به نمايشگاهش بيايد 
يا كار را بدهد بــه آدم كاربلدى كه 
مى داند بايد اين كار را چطور انجام 
داد. همين چند روز پيش پوســتر 
را ديــدم. رويــش با طــرح و نقش 
مسين نوشته بودند مس نگاره و نام 
هنرمندان را يك به يك آورده بودند. 
«صبا  دقيق بين»، «فهيمه نوقابى»، 
«نازنين عقابى»، «رضا كاشى پز» و 
«امين جعفرى-ميثر-». نقش يك 
ســيمرغ هم آن پس وپيله ها ديده 
مى شد كه براى خودش داشت پرواز 
مى كرد و اصلا حواســش به بيننده 
نبود و در زمينه مسى كار جا به جا رد 

قدمت روى اثر اكسيد شده بود. اولين 
قدم به درستى برداشته شده بود. آدم 
با ديدن همين اعــلان، مورمورش 
مى شــد كه بــرود ببيند چــه خبر 
است -به اميرعلى ســلطانى(طراح 

پوســتر نمايشــگاه) خداقوت بايد 
گفت- كارهــاى ارائه شــده در اين 
نمايش، مربــوط به پنــج هنرمند 
باذوق و جوان اســت. تنــوع فكرى 
و ممــزوج كــردن هنــر ايرانى با 

افســانه هاى ملــل، نقطــه طلايى 
نمايشــگاه بود؛ هنرمندان جسورى 
كه مقــدار زيادى از سبك وســياق 
معمول، پا را فراتر گذاشته و نقوشى 
را بر تن مس و برنــج و فلزات حك 

كرده اند كه كمتركســى تاكنون به 
خودش زحمــت كوبيدن چكش به 
نقش هايشــان را داده است. خدايان 
هندى و بودايى دركنار اسطوره هاى 
ايرانى. «گانش» و «شيوا» و «برهما» 
قاتى شــده بودند با نقش شيرهاى 
بالدار و سرســتون هاى پرنده تخت 
جمشيد و طرح هاى ديوارنگاره هاى 
ايوان كاخ تچر. گل ومــرغ و نقوش 
اسلامى هم كه نقش هاى هميشگى 
و معمول اين هنر اصيل و كهن ايرانى 
است، به بهترين وجه، كار شده بود و 
نقش  جديد و به روز «گرگ  ايستاده 
بر بلنداى كــوه». وقتــى هنرمند 
جوان و جســور باشــد، بايد انتظار 
اين ســبك كارى را هم داشت. اين 
تلفيق من را ياد كار كردن يك مرد 
فرتوت صدودوساله با جديدترين و 
پيچيده ترين كنسول بازى رايانه اى 
مى اندازد. سخت حيرت آور و غريب 
است كه يك هنر دوهزارساله اين قدر 
انعطاف دارد. «تقى پشوتن» هيچ فكر 
نمى كرد كه ايــن هنر از دنگ ودنگ 
بازار مســگرها، كارگاه سياه و نمور 
قلم زنــى و از لاى آن همه رنگ دوده 
و قير، كارش بكشــد بــه بهترين و 
روشن ترين نگارخانه ها و سالن هاى 
نمايش. شــجاعت و جسارت همين 
هنرمندان جــوان، روح مى دمد در 
كالبد هنرهاى كهن و اصيل و آن ها 
را جهانــى مى كنــد. به هرحال اگر 
نرفته ايد، پيشــنهاد مى كنم سرى 
به نگارخانه عســل در فلسطين12، 
پلاك28 بزنيد. اين نمايشگاه تا پايان 

همين هفته داير است. 

افسوس که بی فایده 
فرسوده شدیم
نگاهی به احوال هنرمندان پیش کسوت در آستانه روز سالمند

مدارا به روایت شمس و مولانا
ارسلان فصیحی در پردیس کتاب مشهد از شمس و مولانا و رمان «باب اسرار» گفت

صدای چکش بازار مسگرها از نگارخانه عسل

بوده است.

 نگارستان

کتاب «باب اسرار» در ترکیه 
یک سال پیش از «ملت 
عشق» چاپ شده است. 
فرق این ۲ کتاب با هم این 
است که الیف شافاک با 
اعتقاد به عرفان و اصول 
اثرش را نوشته اما احمدامید 
در کتابش نظرهای مخالف 
را هم معرفی می کند و 
داوری را می گذارد به عهده 
خوانندگان

کتاب «باب اسرار» در ترکیه 
یک سال پیش از «ملت 
عشق» چاپ شده است. 
 کتاب با هم این 
است که الیف شافاک با 
اعتقاد به عرفان و اصول 
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